
پرسش ۲۷۶: آیا در قرآن همسر جزو اهل بیت است؟ پرسش درباره ی ایمان 
و معصوم 

السؤال/ ٢٧٦: 
أ: أرسـلت لـكم رسـالـة قـبل شھـریـن لـم تـجیبوا عـلیھا اعـتقد إنـھا لـیس عـلى ھـواكـم، 

سأعطیكم آیات كریمات تثبت أنّ آل البیت تشمل الزوجة: 

الـف: دو مـاه پیش نـامـه ای بـرایتان فـرسـتادم ولی بـه آن پـاسـخ نـدادید؛ بـه گـمانـم بـه این 
دلیل بـود که مـطابـق میل شـما نـبود. آیاتی از قـرآن کریم را خـدمـت تـان ارایه می دهـم که 

ثابت می کند اهل بیت، زنان را نیز شامل می شود: 

رُّ وَأنَـتَ أرَْحَـمُ  نيَِ الـضُّ ي مَـسَّ ھُ أنَِّـ بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم ﴿وَأیَُّـوبَ إذِْ نـَادَى رَبَّـ
احِمِینَ * فاَسْتجََبْناَ لھَُ فكََشَفْناَ مَا بھِِ مِن ضُرٍّ وَآتیَْناَهُ أھَْلھَُ ...﴾([356]).  الرَّ

بـسم الـله الـرحـمان الـرحیم « و ایوب را یاد کن آن گـاه که پـروردگـارش را نـدا داد: بـه مـن 
بیماری و رنـج رسیده اسـت در حـالی که تـو مهـربـان تـرین مهـربـانـان هسـتی * دعـایش را 

اجابت کردیم و آزار را از او دور نمودیم و خاندانش را به او بازگردانیدیم »([357]). 

بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم ﴿قـَالـُواْ أتَـَعْجَبیِنَ مِـنْ أمَْـرِ اللهِّ رَحْـمَتُ اللهِّ وَبـَرَكَـاتـُھُ عَـلیَْكُمْ 
جِیدٌ﴾ ([358]).  أھَْلَ الْبیَْتِ إنَِّھُ حَمِیدٌ مَّ

بـسم الـله الـرحـمان الـرحیم « آیا از فـرمـان خـدا تـعجب می کنی؟ رحـمت و بـرکات خـدا بـر 
شما اهل این خانه ارزانی باد، او ستودنی و بزرگوار است »([359]). 

ا قضََى مُوسَى الأْجََلَ وَسَارَ بأِھَْلھِِ ...﴾([360]).  بسم الله الرحمن الرحیم ﴿فلَمََّ



بــسم الــله الــرحــمان الــرحیم « چــون مــوسی مــدت را بــه ســر آورد و بــا اهــلش روان 
شد....»([361]). 

أمّا عن التطھیر، بسم الله الرحمن الرحیم ﴿مَا یرُِیدُ اللهُّ لیِجَْعَلَ عَلیَْكُم ..﴾([362]). 

و امـا در مـورد (آیه ی) تطهیر: بـسم الـله الـرحـمان الـرحیم « خـدا نمی خـواهـد شـما (در 
رنج) افتید....»([363]). 

ب: السـلام عـلیكم ورحـمة الله وبـركـاتـھ، وبـعد .. الـلھم صـلي عـلى محـمد وآل 
محمد وصحبھ أجمعین. 

إنـّكم تـقولـون حـقاً فـي كـثیر مـن الأحـیان، بـل أنـتم أفـضل جـماعـة شـیعیة لـكن 
تـتفقون مـعھم بـالسـب والـلعن ولـن تـنجو مـنھا حـتى أمـھات الـمؤمـنیین، بـل جـعلتم 
قـیاس الإیـمان ھـو حـب عـلي وأولاده ولـیس الإیـمان بـاz ومـلائـكتھ ورسـلھ والـیوم 

الآخر. 

ب: السـلام علیکم و رحـمة الـله و بـرکاتـه، و بـعد.... الـلهم صـل علی محـمد و آل محـمد 
و صحبه اجمعین. 

شـما در بیشتر مـواقـع، حـق می گـویید و حـق را بـر زبـان می آورید و حتی شـما بـرتـرین گـروه 
از شیعیان هسـتید، ولی بـا دیگران در سـبّ و لـعن مـتفق و یک  دل هسـتید؛ سـبّ و لعنی 
که حتی مـادران مـؤمنین نیز از آن خـلاصی و رهـایی نـدارنـد. شـما حتی معیار ایمان را حـب 

علی و اولاد او قرار داده اید، نه ایمان به خدا و فرشتگان و پیامبران او و روز قیامت. 

الـمعصوم لا یخـطئ فـكیف خـطأ الـنبي حـاشـاه وتـزوج عـائـشة، ألـم یـقول الله 
ســبحانــھ الــخبیثون لــلخبیثات والــطیبون لــلطیبات تــفقھوا الآیــة واســتغفروا الله. 
ولـنفرض إنـھا أخـطأت مـع الإمـام عـلي ھـل ھـذا یخـرجـھا مـن مـلة الإسـلام ؟ ألـم تتشـرّف 
بـحضن رسـول الأمـة أم أنّ عـلي أرفـع مـنزلـة مـن نـبیھ؟ والله نـحب عـلي وأولاده وإذا 
وجـد أحـد یـبغضھ فبسـببكم أنـتم بـالـغتم بـحبھم إلـى درجـة الـغلو وجـعلتوھـم بـمنزلـة الإلـھ 



یـعلمون مـا لـم یـعلم رسـولـھ الـذي اتـھموا زوجـھ ولـم یـعلم إنـھا بـریـئة إلاّ أن بـرّأھـا الله 
فـي كـتابـھ، وأخـیراً أقـول لـیس مـن أخـلاق الأنـبیاء السـب والـلعن ولـیس مـن نـبي 
مـختص بجـماعـة دون الأخـرى كـما أنـتم فـقط وصـیكم جـاء للشـیعة، لـیس أكـتب للجـدال 
بـل لـمعرفـة الـحقیقة فسـبق أن كـتبت لـكم ولـم تـجیبوا؛ لأنـي كـتبت مـن الـقرآن فـلا جـدال 

بھ. 
المرسل: سھیلة - الدنمارك 

از مـعصوم خـطا و اشـتباهی سـرنمی زنـد، پـس چـطور پیامـبر اشـتباه کرد - که از سـاحـت او 
بـه دور اسـت - و بـا عـایشه ازدواج نـمود؟ آیا خـدای مـتعال نمی فـرمـاید « مـردان نـاپـاک بـرای 
زنـان نـاپـاک و زنـان پـاک بـرای مـردان پـاک انـد » ؟ در این آیه تـدبـر و تـفقه کنید و از خـدا 
اسـتغفار نـمایید. فـرض بگیریم که عـایشه در رفـتار بـا امـام علی بـه خـطا رفـت، آیا این کار 
بـاعـث می شـود او از دایره ی امـت اسـلام خـارج گـردد؟ آیا ایشان بـه هـم آغـوشی بـا پیامـبر 
امـت شـرافـت نیافـته یا (نکند) جـایگاه علی بـرتـر و بـالاتـر از پیامـبرش اسـت؟! بـه خـدا مـا هـم 
علی و فـرزنـدانـش را دوسـت می داریم و اگـر کسی بـا او بـغض و دشمنی دارد، بـه خـاطـر 
فـحش هـای شـما اسـت. شـما در این حـب و عـلاقـه بـه درجـه ی غـلو رسیده اید و آنـها را بـه 
مـنزلـه ی خـدایی رسـانیده اید تـا جـایی که نسـبت بـه آنـچه پیامـبرش نمی دانسـت، عـلم و 
اطـلاع دارنـد؛ هـمان پیامـبری که بـه همسـرش تـهمت زدنـد و پیامـبر نمی دانسـت او بـری و 
بی گـناه اسـت تـا این که خـداونـد در کتابـش بـه بـرائـت او گـواهی داد. در پـایان، خـاطـرنـشان 
می کنم که ســبّ و لــعن از اخــلاق پیامــبران نمی بــاشــد و چنین نیست که یک پیامــبر 
مـختص یک گـروه خـاص بـاشـد و لاغیر؛ آن گـونـه که وصیّ شـما فـقط بـه سـوی شیعیان 
آمـده اسـت. مـن اینها را نـه بـرای جـدال و خـصومـت، بلکه بـرای شـناخـت حقیقت نـوشـته ام. 
قبـلاً همـ بـرای تـان نـامـه نـوشتـم ولی جـوابی ندـادید، چـون که مـن از قـرآن نـوشتـه ام که در آن 

جدال و مناقشه راهی ندارد. 
فرستنده: سهیله - دانمارک 



الـجواب: بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، الحـمد 1 رب الـعالـمین، وصـلى الله 
على محمد وآلھ الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

أمّا بعد ... 
پاسخ: 

بـسم الـله الـرحـمان الـرحیم، الحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آلـه 
الائمة و المهدیین و سلم تسلیماً. 

اما بعد... 

فــنحن لا نــتھم أحــد أزواج الــرســول(ص) بــالــفاحــشة (والــعیاذ بــا1) 
ونـحترم كـل مـن اتـبعت وصـایـا الـرسـول محـمد(ص) ولـم تخـرج عـلى خـلیفتھ 
الـحق مـن بـعده، فـنحن نـقدّس خـدیـجة وأم سـلمة وأمـثالـھما (عـلیھن السـلام)، 
وأمّـا بـالنسـبة إلـى عـائـشة بـنت أبـي بـكر فـقد ثـبت عـن طـریـق الـسنة والشـیعة 
بـأنـھا قـاتـلت خـلیفة رسـول الله(ص) عـلي بـن أبـي طـالـب(ع)، وراح بسـبب 
فـتنتھا آلاف الـقتلى والشھـداء، وكـانـت مـن أشـد أعـداء أمـیر الـمؤمـنین عـلي 
بـن أبـي طـالـب (ع) ، وبھـذا فھـي مـمن خـالـف وصـایـا الـرسـول محـمد(ص) 
الـذي قـال فـي حـق عـلي بـن أبـي طـالـب (ع): (مـن أطـاعـني فـقد أطـاع الله عـز 
وجـل ومـن عـصانـي فـقد عـصى الله، ومـن أطـاع عـلیاً فـقد أطـاعـني ومـن 

عصى علیاً فقد عصاني)([364]). 
مـا هیچ یک از همسـران پیامـبر(ص) را بـه فـحشا مـتهم نمی کنیم (العیاذ بـالـله) و هـر 
کدامـشان را که پیرو سـفارش هـای حـضرت محـمد(ص) بـود و بـر جـانشین بـه حـقّ پـس از 
آن حـضرت خـروج نکرد، مـحترم می شـماریم. مـا خـدیجه و امّ سـلمه(ع) و امـثال این دو را 
بـه پـاکی می سـتاییم، ولی در مـورد عـایشه دخـتر ابـوبکر از طـریق اهـل سـنّت و شیعه ثـابـت 
شـده اسـت که وی بـا خـلیفه ی رسـول خـدا(ص) علی بـن ابی طـالـب جنگید و بـه سـبب 
فــتنه ی او هــزاران نــفر کشته و شهید شــدنــد. عــایشه از ســرســخت تــرین دشــمنان 
امیرالـمؤمنین علی بـن ابی طـالـب(ع) بـود و بـر این اسـاس وی جـزو کسانی بـود که از 



وصـایای پیامـبر خـدا حـضرت محـمد(ص) سـرپیچی کرد؛ پیامـبری که در حـق علی بـن ابی 
طـالـب(ع) فـرمـود: «هـر کس از مـن اطـاعـت کند بـه راسـتی از خـداونـد عـزّوجـلّ اطـاعـت 
کرده اسـت، و هـر کس از فـرمـان مـن سـرپیچی کند بـه راسـتی از فـرمـان خـداونـد سـرپیچی 
کرده اسـت، و هـر کس از علی اطـاعـت کند از مـن اطـاعـت کرده و هـر کس از فـرمـان علی 

سرپیچی کند، از فرمان من سرپیچی کرده است»([365]). 

(یـا عـمار، إن رأیـت عـلیاً قـد سـلك وادیـاً وسـلك الـناس وادیـاً غـیره فـاسـلك 
مـع عـلي ودع الـناس، إنـھ لـن یـدلـك عـلى ردي ولـن یخـرجـك مـن الھـدى) 

 .([366])
«ای عـمار! اگـر دیدی علی بـه راهی رفـت و (هـمه ی) مـردم بـه راه دیگر، تـو بـه راهی که 
علی رفـته اسـت بـرو و مـردم را واگـذار؛ زیرا علی تـو را بـه هیچ بـدی راهـنمایی نمی کند و از 

هدایت منحرف نمی سازد»([367]). 

(من فارق علیا فارقتني، ومن فارقني فقد فارق الله) ([368]). 
«هـر کس از علی جـدا شـود از مـن جـدا شـده، و هـر کس از مـن جـدا شـود از خـداونـد جـدا 

شده است»([369]). 

(من فارقك یا علي فقد فارقني، ومن فارقني فقد فارق الله)([370]). 
«ای علی! هـر کس از تـو جـدا شـود از مـن جـدا شـده، و هـر کس از مـن جـدا شـود از 

خداوند جدا شده است»([371]). 

وقـال الشـیخ الأمـیني فـي  الـغدیـر: ج2 ص313: عـن رسـول الله(ص): 
(إنّ ھـذا أول مـن آمـن بـي، وھـو أول مـن یـصافـحني یـوم الـقیامـة، وھـو 



الـصدیـق الأكـبر، وھـذا فـاروق ھـذه الأمـة، یـفرق بـین الـحق و الـباطـل، وھـذا 
یعسوب المؤمنین). 

شیخ امینی در الـغدیر ج 2 ص 313 از رسـول خـدا(ص) نـقل نـموده اسـت: «نخسـتین 
کسی اسـت که بـه مـن ایمان آورد، علی بـود و او اول کسی اسـت که در روز قیامـت بـا مـن 
مـصافـحه می کند و او صـدیق اکبر و فـاروق این امـت اسـت که جـداکننده بین حـق و بـاطـل 

می باشد، و پیشوای اهل ایمان است». 

قـال الشـیخ الأمـیني فـي الـغدیـر: ج2 ص313 : أخـرجـھ الـطبرانـي عـن 
سـلمان وأبـي ذر. والـبیھقي والـعدنـي عـن حـذیـفة. والھـیثمي فـي المجـمع: 
ج9 ص102، والـحافـظ الـكنجي فـي الـكفایـة 79 مـن طـریـق الـحافـظ ابـن 
عـساكـر وفـي آخـره، وھـو: (بـابـي الـذي أوتـى مـنھ وھـو خـلیفتي مـن بـعدي) 

وذكره باللفظ الأول المتقي الھندي في إكمال كنز العمال: ج6 ص 5. 
شیخ امینی در الـغدیر ج 2 ص 313 گـفته اسـت: طـبرانی از سـلمان و ابـوذر و همچنین 
بیهقی و عـدنی از حـذیفه و هیثمی در مجـمع ج 9 ص 102 و حـافـظ کنجی در کفایة ص 
79 از طـریق حـافـظ ابـن عـساکر و دیگران نـقل نـموده انـد که: «.... دروازه ی مـن اسـت که 
از طـریق او نـزد مـن می تـوان آمـد و او جـانشینم پـس از مـن می بـاشـد» و بـا لـفظ «اولین فـرد» 

متقی هندی در إکمال کنز العمال ج 6 ص 5 ذکر نموده است. 

وفـي مـسند أحـمد: (وخـرج بـالـناس فـي غـزوة تـبوك، قـال: فـقال لـھ عـلي: 
أخـرج مـعك، قـال: فـقال لـھ نـبي الله: لا، فـبكى عـلي فـقال لـھ: أمـا تـرضـى أن 
تـكون مـني بـمنزلـة ھـرون مـن مـوسـى إلا أنـك لسـت بـنبي، إنـھ لا یـنبغي أن 
أذھـب إلا وأنـت خـلیفتي، قـال: وقـال لـھ رسـول الله: أنـت ولـیي فـي كـل مـؤمـن 

بعدي)([372]). 



در مـسند احـمد آمـده اسـت: پیامـبر در غـزوه ی تـبوک بـا مـردم عـازم نـبرد بـود. علی بـه آن 
حـضرت گـفت: «اجـازه می دهید در این نـبرد هـمراه شـما بـاشـم؟» پیامـبر(ص) فـرمـود: 
«خیر». علی گـریست. پیامـبر(ص) فـرمـود: «آیا راضی نیستی تـو نسـبت بـه مـن بـه مـنزلـه ی 
هـارون نسـبت بـه مـوسی بـاشی جـز این که تـو پیامـبر نیستی. شـایسته نیست که مـن بـه 
میدان نـبرد بـروم مـگر این که تـو خـلیفه و جـانشین مـن بـاشی». گـفت: پیامـبر خـدا بـه او 

فرمود: «تو بعد از من ولیّ و سرپرست هر مؤمنی خواهی بود»([373]). 

وفـي مجـمع الـزوائـد: عـن ابـن عـباس قـال: (لـما زوج الـنبي صـلى الله 
عـلیھ (وآلـھ) وسـلم عـلیاً فـاطـمة، قـالـت فـاطـمة: یـا رسـول الله زوجـتني مـن 
رجـل فـقیر لـیس لـھ شـئ، فـقال رسـول الله صـلى الله عـلیھ (وآلـھ) وسـلم: أفـما 
تـرضـین یـا فـاطـمة أن الله اخـتار مـن أھـل الـجنة رجـلین احـدھـما أبـاك والآخـر 

زوجك؟)([374]). 
در مجـمع الـزوائـد آمـده اسـت: ابـن عـباس گـفت: هـنگامی که پیامـبر(ص) فـاطـمه را بـه 
همسـری علی در آورد، فـاطـمه گـفت: «ای رسـول خـدا! مـرا بـه همسـریِ مـردی فقیر که 
چیزی نــدارد درآورده ای!» پیامــبر(ص) فــرمــود: «ای فــاطــمه! آیا خــوشــنود نیستی که 
خــداونــد از اهــل بهشــت دو مــرد را بــرگــزید، که یکی پــدرت و دیگری همســر تــو 

می باشد؟»([375]). 

وفـي كـنز الـعمال: (مـن أحـب أن یـحیى حـیاتـي ویـموت مـیتتي ویـدخـل 
الـجنة الـتي وعـدنـي ربـي قـضبانـاً مـن قـضبانـھا غـرسـھا بـیده وھـي جـنة الخـلد، 
فـلیتول عـلیاً وذریـتھ مـن بـعده، فـإنـھم لـن یخـرجـوكـم مـن بـاب ھـدى ولـن 

یدخلوكم في باب ضلالة)([376]). 
در کنزالـعمال آمـده اسـت: «هـر کس که بـخواهـد زنـدگیش هـمانـند زنـدگی مـن و مـرگـش 
هـمچون مـرگ مـن بـاشـد، و در بهشـتی که پـروردگـارم مـرا وعـده داده اسـت مـانـنده شـاخـه ای 



از شـاخـه هـایش که بـا دسـت خـویش آن را کاشـته اسـت که هـمان بهشـت جـاوید اسـت، وارد 
شـود، از علی و بـعد از او از فـرزنـدانـش پیروی کند، چـرا که آنـها هـرگـز شـما را از مسیر 

هدایت خارج نمی کنند و هرگز شما را وارد گمراهی نخواهند کرد»([377]). 

وفـي كـنز الـعمال: (یـا بـریـدة، إنّ عـلیاً ولـیكم بـعدي فـأحـب عـلیاً فـإنـھ یـفعل 
ما یؤمر)([378]). 

در کنز الـعمال آمـده اسـت: «ای بـریده! هـمانـا علی، ولیِّ شـما بـعد از مـن خـواهـد بـود، 
پس علی را دوست بدار که او آنچه را که به آن مامور باشد، انجام می دهد»([379]). 

وفـي كـنز الـعمال: (سـیكون بـعدي فـتنة فـإذا كـان ذلـك فـألـزمـوا عـلي بـن 
أبي طالب فانھ الفاروق بین الحق والباطل) ([380]). 

و همچنین در کنز الـعمال: «پـس از مـن فـتنه ای رخ خـواهـد داد؛ پـس اگـر چنین شـد، 
تــنها از علی بــن ابی طــالــب پیروی کنید چــرا که او جــداکننده ی بین حــق و بــاطــل 

است»([381]). 

وفـي كـنز الـعمال: (یـا عـمار، إن رأیـت عـلیاً قـد سـلك وادیـاً وسـلك الـناس 
وادیـاً غـیره فـاسـلك مـع عـلي ودع الـناس، إنـھ لـن یـدلـك عـلى ردي ولـن 

یخرجك من الھدى)([382]). 
و در کنز الـعمال: «ای عـمار! اگـر دیدی علی بـه راهی رفـت و مـردم بـه راه دیگر، تـو بـه 
راهی که علی رفـته اسـت بـرو و مـردم را واگـذار؛ زیرا او تـو را بـه هیچ بـدی راهـنمایی نمی 

کند و از هدایت منحرف نمی سازد»([383]). 



وأمـا كـون عـائـشة زوجـة لـرسـول الله(ص) فھـذا لا یـعني كـونـھا مـقدسـة 
أو مـعصومـة عـن الـضلال، بـدلـیل أنّ الـقرآن نـص عـلى ضـلال نـساء بـعض 

الأنبیاء: 
امـا این که عـایشه، همسـر پیامـبر خـدا(ص) بـوده اسـت، بـه این مـعنا نیست که دارای 
تـقدّس یا عـصمت از گـمراهی بـوده اسـت، بـه این دلیل که قـرآن بـر گـمراهی زنـان بـرخی 

انبیا تصریح دارد: 

﴿ضَـرَبَ اللهَُّ مَـثلاًَ لِّـلَّذِیـنَ كَـفرَُوا امِْـرَأةََ نـُوحٍ وَامِْـرَأةََ لـُوطٍ كَـانـَتاَ تـَحْتَ عَـبْدَیْـنِ 
ْـئاً وَقیِـلَ ادْخُلاَ  ْـھُمَا مِنـَ اللهَِّ شَی نیِاَ عَن ْـ ا فلَـمَْ یغُ انتَـاَھُمَـ یْنِ فخَـَ مِنـْ عِبـاَدِناَـ صَاـلحِـَ

اخِلیِنَ﴾([384]).  النَّارَ مَعَ الدَّ
« خـدا بـرای کافـران مَـثَل زن نـوح و زن لـوط را می آورد که هـر دو در نکاح دو تـن از 
بـندگـان صـالـح مـا بـودنـد و بـه آن دو خیانـت ورزیدنـد و آنـها نـتوانسـتند از زنـان خـود دفـع عـذاب 

کنند و گفته شد: با دیگران به آتش درآیید »([385]). 

ینََّھُ وَأھَْـلھَُ إلاَِّ امْـرَأتَـَھُ  ﴿قـَالَ إنَِّ فـِیھَا لـُوطـاً قـَالـُوا نـَحْنُ أعَْـلمَُ بـِمَن فـِیھَا لـَننُجَِّ
كَانتَْ مِنَ الْغَابرِِینَ﴾([386]). 

« گـفت: لـوط در آنـجا اسـت. گـفتند: مـا بهـتر می دانیم چـه کسی در آنـجا اسـت، او و 
خاندانش را جز زنش که از بازماندگان خواهد بود، نجات می دهیم »([387]). 

ِـمْ ذَرْعاـً وَقاَـلوُـا لاَ  ِـمْ وَضَاـقَ بھِ ا أنَ جَاـءتْ رُسُلـنُاَ لوُـطاـً سِيـءَ بھِ َّـ ﴿وَلمَ
وكَ وَأھَْلكََ إلاَِّ امْرَأتَكََ كَانتَْ مِنَ الْغَابرِِینَ﴾([388]).  تخََفْ وَلاَ تحَْزَنْ إنَِّا مُنجَُّ



« چـون فـرسـتادگـان مـا نـزد لـوط آمـدنـد، غمگین شـد و در کارشـان بـمانـد. گـفتند: مـترس 
و غمگین مـباش، مـا، تـو و خـانـدانـت را جـز زنـت که از بـازمـانـدگـان می بـاشـد، نـجات 

می دهیم »([389]). 

فـلو كـانـت الآیـة الـتي ذكـرتـھا وھـي: ﴿الْـخَبیِثاَتُ لـِلْخَبیِثیِنَ وَالْـخَبیِثوُنَ 
ا یَـقوُلُـونَ  ؤُونَ مِـمَّ لـِلْخَبیِثاَتِ وَالـطَّیِّباَتُ لـِلطَّیِّبیِنَ وَالـطَّیِّبوُنَ لـِلطَّیِّباَتِ أوُْلَـئكَِ مُـبرََّ
ــغْفرَِةٌ وَرِزْقٌ كَــرِیــمٌ﴾([390]). تــعني أنّ الــنبي لا یــمكن أن یــتزوج إلاّ  لـَـھُم مَّ
صـالـحة الـظاھـر والسـریـرة كـما فـھمتي أنـت ذلـك، فھـذا رد عـلى الـقرآن الـذي 
یثبت أنّ بعض نساء الأنبیاء ضالات ومصیرھن إلى جھنم وبئس المصیر. 
اگـر آیه ای که شـما بـه آن اشـاره کرده ای، یعنی: « نـاپـاک بـرای مـردان نـاپـاک و مـردان 
نـاپـاک بـرای نـاپـاک و پـاک بـرای مـردان پـاک و مـردان پـاک بـرای پـاک، آنـها از آنـچه 
دربـاره شـان می گـویند مَـنزّهـند، آمـرزش و رزق نیکو بـرای آنـها اسـت »([391]) ، بـه این مـعنا 
بـاشـد که پیامـبر فـقط می تـوانـد بـا زنی که ظـاهـر و بـاطنی شـایسته دارد ازدواج کند – طـبق 
درک شـما – در این صـورت این تعبیر ردّیه ای اسـت بـر قـرآن اسـت زیرا قـرآن ثـابـت کرده که 

برخی زنان پیامبران گمراه بوده اند و سرانجام آنها جهنم بوده که بد سرانجامی است. 

ثـم إنـھ قـد ورد تفسـیر لھـذه الآیـة عـن أبـناء الـعامـة یـقول بـأنّ الـمقصود 
بــالــخبیثات ھــو الــكلام الســيء والــطیبات ھــو الــكلام الــطیب، وإلــیك نــص 

التفسیر مع مصدره: 
عـلاوه بـر این، اهـل سـنت در تفسیر این آیه گـفته انـد که مـراد از «خبیثات» کلام نـاپـسند 
و مـنظور از «طیبات» کلام طیب اسـت. مـتن تفسیرهـا بـه هـمراه مـنبع آنـها را بـه شـما 

عرضه می دارم: 



جـاء فـي المعجـم الـكبیر لـلطبرانـي: ج23 ص157 – 159: عـن سـلمة 
بـن نـبیط عـن الـضحاك بـن مـزاحـم، فـي قـولـھ الـخبیثون لـلخبیثات قـال: 
الـخبیثات مـن الـقول لـلخبیثین مـن الـناس، وفـي قـولـھ: الـطیبات لـلطیبین، 
قـال: الـطیبات مـن الـقول لـلطیبین مـن الـناس، حـدثـنا عـبد الله بـن محـمد بـن 
سـعید بـن أبـي مـریـم ثـنا محـمد بـن یـوسـف الـفریـابـي ثـنا ورقـاء، عـن بـن أبـي 
نـجیح عـن مـجاھـد فـي قـولـھ الـطیبات والـخبیثات، قـال: ھـو الـقول السـیئّ 

والحسن فالقول الحسن للمؤمنین والقول السیئ للكافرین. 
در معجــم کبیر طــبرانی: ج 23 ص 157 تــا 159 آمــده اســت: از ســلمة بــن نبیط از 
ضـحاک بـن مـزاحـم در مـورد «الخبیثون للخبیثات» آمـده اسـت: «الخبیثات» از سـخن 
«للخبیثین» از مـردم و در مـورد «الطیبات للطیبین»: «الطیبات» از سـخن «للطیبین» از 
مـردم.  عـبدالـله بـن محـمد بـن سعید ابی مـریم ثـنا محـمد بـن یوسـف فـریابی ثـنا ورقـا، از ابی 
نجیح از مــجاهــد در مــورد «الطیبات و الخبیثات» نــقل شــده اســت: اشــاره بــه ســخن 
نـاشـایست و سـخن نیکو می بـاشـد که سـخن نیکو بـرای مـومنین و سـحن نـاشـایست بـرای 

کافرین است. 

حـدثـنا أبـو خـلیفة ثـنا محـمد بـن عـبید بـن حـساب ثـنا محـمد بـن ثـور، عـن 
مـعمر، عـن بـن أبـي نـجیح، عـن مـجاھـد فـي قـولـھ الـخبیثات لـلخبیثین، قـال: 
الـخبیثات مـن الـكلام لـلخبیثین مـن الـناس والـخبیثون مـن الـناس لـلخبیثات 
مـن الـكلام، والـطیبات مـن الـكلام لـلطیبین مـن الـناس والـطیبون مـن الـناس 

للطیبات من الكلام. 
ابـو خـلیقه ثـنا محـمد بـن عبید بـن حـساب ثـنا محـمد بـن ثـور، از مـعمر از ابی نجیح از 
مـجاهـد در مـورد «الخبیثات للخبیثین» نـقل شـده اسـت: «الخبیثات» از سـخن بـرای 
«خبیثین» از مـردم و «خبیث هـای» مـردم بـرای «خبیث هـای» از سـخن و سـخنان پـاک 

برای مردم پاک و مردمان پاک برای سخنان پاک. 



حـدثـنا عـلي بـن الـمبارك الـصنعانـي ثـنا یـزیـد بـن الـمبارك ثـنا محـمد بـن 
ثـور، عـن بـن جـریـج، عـن مـجاھـد فـي قـولـھ: الـخبیثات لـلخبیثین والـطیبات 
للطیبین، قال: القول السوء والقول الحسن للمؤمن الحسن وللكافر السئ. 
علی بـن مـبارک صـنعانی ثـنا یزید بـن مـبارک ثـنا محـمد بـن ثـور، از ابـن جـریح از مـجاهـد 
در مــورد «الخبیثات للخبیثین و الطیبات للطیبین» گــفته اســت: ســخن نــاشــایست و 

سخن نیکو که برای مومن، نیکو و برای کافر، ناشایست می باشد. 

حـدثـنا عـبد الـرحـمن بـن سـالـم الـرازي ثـنا سھـل بـن عـثمان ثـنا عـلي بـن 
مسھـر ومـروان بـن مـعاویـة، قـالا: حـدثـنا عـبد الـملك بـن أبـي سـلیمان، عـن 
الـقاسـم بـن أبـي بـزة، عـن سـعید بـن جـبیر، فـي قـولـھ: الـخبیثات لـلخبیثین 
والـطیبات لـلطیبین، قـال: الـخبیثات مـن الـقول لـلخبیثین مـن الـناس والـطیبات 

من القول للطیبین من الناس. 
عـبدالـرحـمن بـن سـالـم رازی ثـنا سهـل بـن عـثمان ثـنا علی بـن مسهـر و مـروان بـن مـعاویه 
که گـفته انـد: عـبد الملک بـن ابی سـلمان از قـاسـم بـن ابی بـزه از سعید بـن جبیر در مـورد 
«الخبیثات للخبیثین و الطیبات للطیبین» گـفته اسـت: «الخبیثات» از سـخنان نـاپـاک 

مردم و «الطیبات» از سخنان پاک و نیکوی مردم. 

حـدثـنا زكـریـا بـن یـحیى الـساجـي ثـنا أحـمد بـن إسـحاق الأھـوازي ثـنا أبـو 
أحـمد الـزبـیري ثـنا حـسن بـن صـالـح، عـن عـبد الـملك بـن أبـي سـلیمان، عـن 
الـقاسـم بـن أبـي بـزة، عـن مـجاھـد أو سـعید بـن جـبیر فـي قـولـھ الـخبیثات 
لـلخبیثین، قـال: الـخبیثات مـن الـقول لـلخبیثین مـن الـناس والـطیبات مـن 

القول للطیبین من الناس. 
زکریا بـن یحیی سـاجی ثـنا احـمد بـن اسـحاق اهـوازی ثـنا ابـو احـمد زبیری ثـنا حـسن بـن 
صـالـح، از عـبد الملک بـن ابی سـلیمان از قـاسـم بـن ابی بـزه از مـجاهـد یا سعید بـن جبیر در 



مــورد «الخبیثات للخبیثین» نــقل شــده اســت: «الخبیثات» از ســخنان خبیث مــردم و 
«الطیبات» از سخنان پاک مردم. 

حـفص بـن الـصالـح، عـن عـبد الله بـن مسـلم بـن ھـرمـز، عـن سـعید بـن 
جـبیر، عـن بـن عـباس فـي قـولـھ الـخبیثات لـلخبیثین، قـال: الـقول الـخبیث 
لـلخبیثین مـن الـناس والـطیبات لـلطیبین، قـال: الـقول الـطیب لـلطیبین مـن 

الناس. انتھى كلام الطبراني. 
حـفص بـن صـالـح از عـبدالـله بـن مسـلم هـرمـز از سعید بـن جبیر از ابـن عـباس در مـورد 
«الخبیثات للخبیثین» نـقل نـموده اسـت: سـخنان نـاشـایست از مـردمـان نـاشـایست و در 
مــورد «الطیبات للطیبین» گــفته اســت: ســخنان نیکو از مــردمــان نیکو. انــتهای کلام 

طبرانی. 

وقــد یــكون الــمراد مــن الــخبیثات والــطیبات نــساء خــاصــات فــي زمــن 
الرسول(ص) أو نساء محددات بصفات معینة، لا كون الكلام عاماً. 

مـنظور از «خبیثات» و «طیبات»، می تـوانـد زنـانی بـه خـصوص در زمـان پیامـبر(ص) یا 
گـروهی از زنـان مـشخص که ویژگی هـای معینی داشـته انـد، بـاشـد و این کلام، عـام را 

شامل نشود. 

فمن أین لك أن تفسري القرآن حسب ھواك ؟!! 
شــما از کجا چنین حقی یافــته ای که قــرآن را طــبق خــواســت و میل خــودت تفسیر 

کنی؟!! 



وعـلى أي حـال فـھمك لـلآیـة مـخالـف لـلقرآن الـكریـم الـذي ذكـر أنّ الأنـبیاء 
قد تزوجوا بنساء ھن من أھل النار. 

بـه هـر حـال آنـچه شـما از این آیه می فهمی، بـا قـرآن کریم که مـتذکر شـده اسـت که 
پیامبران با زنانی از اهل آتش ازدواج کرده اند، در تعارض می باشد. 

وأمّـا بـالنسـبة إلـى أھـل بـیت الـنبي واخـتصاص عـلي بـن أبـي طـالـب 
وذریـتھما بـذلـك فـھو ثـابـت عـن طـریـق الـسنة والشـیعة، وسـأذكـر لـك مـا روي 

عن أبناء العامة لتكون الحجة علیك آكد: 
و امـا دربـاره ی اهـل بیت پیامـبر و تخصیص علی بـن ابی طـالـب و نسـل این دو بـه آن، 
این مـوضـوعی اسـت که از طـریق اهـل سـنت و شیعه ثـابـت شـده اسـت. آنـچه را که تـوسـط 

اهل سنت روایت شده است برایتان بیان می دارم تا حجت بر شما محکم تر باشد: 

روى أحـمد فـي مـسنده: عـن عـلي بـن زیـد، عـن أنـس بـن مـالـك، أن 
الـنبي(ص) كـان یـمر بـبیت فـاطـمة سـتة أشھـر إذا خـرج إلـى الفجـر فـیقول: 
(الـصلاة یـا أھـل الـبیت، إنـما یـریـد الله لـیذھـب عـنكم الـرجـس أھـل الـبیت 

ویطھركم تطھیراً)([392]). 
احـــمد در مـــسند خـــود از علی بـــن زید از انـــس بـــن مـــالک روایت کرده اســـت که 
پیامـبر(ص) هـنگامی که بـرای نـماز صـبح خـارج می شـد، بـه مـدت شـش مـاه از جـلوی 
خـانـه ی فـاطـمه می گـذشـت و می فـرمـود: «نـماز ای اهـل بیت! (ای اهـل بیت، خـدا 

می خواهد پلیدی را از شما دور کند و شما را چنان که باید، پاک دارد)»([393]). 

وروى أیـضاً: عـن شـداد أبـى عـمار، قـال: دخـلت عـلى وائـلة بـن الأسـقع 
وعـنده قـوم فـذكـروا عـلیاً، فـلما قـامـوا قـال لـي: ألا أخـبرك بـما رأیـت مـن 
رسـول الله(ص)؟ قـلت: بـلى، قـال: أتـیت فـاطـمة (رضـي الله تـعالـى) عـنھا 



أسـألـھا عـن عـلي، قـالـت: تـوجـھ إلـى رسـول الله(ص)، فجـلست أنـتظره حـتى 
جـاء رسـول الله(ص) ومـعھ عـلي وحـسن وحسـین (رضـي الله تـعالـى عـنھم) 
آخـذ كـل واحـد مـنھما بـیده حـتى دخـل، فـأدنـى عـلیاً وفـاطـمة فـأجـلسھما بـین 
یـدیـھ وأجـلس حـسناً وحسـیناً كـل واحـد مـنھما عـلى فخـذه ثـم لـف عـلیھم ثـوبـھ 
جْـسَ أھَْـلَ  أو قـال: كـساء، ثـم تـلا ھـذه الآیـة: ﴿إنَِّـمَا یـُرِیـدُ اللهَُّ لـِیذُْھِـبَ عَـنكُمُ الـرِّ
ـرَكُـمْ تطَْھِـیراً﴾، وقـال: (الـلھم ھـؤلاء أھـل بـیتي وأھـل بـیتي أحـق) الْـبیَْتِ وَیطَُھِّ

 .([394])
همچنین روایت کرده اسـت: از شـداد ابی عـمار نیز روایت شـده اسـت که گـفت: بـر وائـلة 
بـن اسـقع وارد شـدم و گـروهی نـزد او بـودنـد که دربـاره ی علی صـحبت می کردنـد. هـنگامی 
که بـرخـاسـتند بـه مـن گـفت: آیا تـو را بـه چیزی که از رسـول خـدا(ص) دیدم بـاخـبر نـسازم؟ 
گـفتم: آری. گـفت: نـزد فـاطـمه(ع) رفـتم و سـراغ علی را از او گـرفـتم. گـفت: «بـه سـوی 
پیامـبر خـدا(ص) رفـته اسـت». نشسـتم و مـنتظر او بـودم تـا این که پیامـبر خـدا(ص) آمـد و 
علی و حـسن و حسین (رضـي الـله تـعالـی عـنهم) بـا او بـودنـد در حـالی که دسـت هـر یک از 
آنـها را گـرفـت بـود تـا داخـل شـد. علی و فـاطـمه را نـزدیک خـود طلبید و آن دو را پیش روی 
خـود نـشانید و حـسن و حسین را هـر یک بـر رانـش نـشانـد سـپس آنـها را زیر لـباسـش - یا 
گـفت عـبایش - گـرد آورد و این آیه را تـلاوت فـرمـود: « ای اهـل بیت، خـدا می خـواهـد 
پلیدی را از شـما دور کند و شـما را چـنان که بـاید، پـاک دارد »  و فـرمـود: «الـلّهم هـولاء 
اهـل بیتی و اهـل بیتی احـق» (خـداونـدا! اینها اهـل بیت مـن هسـتند و اهـل بیت مـن 

سزاوارند)([395]). 

وروى أیـضاً: عـن عـطاء بـن أبـي ربـاح، قـال: (حـدثـني مـن سـمع أم سـلمة 
تـذكـر إن الـنبي(ص) كـان فـي بـیتھا، فـاتـتھ فـاطـمة بـبرمـة فـیھا خـزیـرة فـدخـلت 
لـھا عـلیھ، فـقال لـھا: ادعـى زوجـك وابـنیك، قـالـت: فـجاء عـلي والحسـین 
والـحسن فـدخـلوا عـلیھ فجـلسوا یـأكـلون مـن تـلك الخـزیـرة وھـو عـلى مـنامـة لـھ 
عـلى دكـان تـحتھ كـساء لـھ خـیبري، قـالـت: وأنـا أصـلي فـي الحجـرة، فـأنـزل الله 



جْـسَ أھَْـلَ الْـبیَْتِ  مَا یـُرِیـدُ اللهَُّ لـِیذُْھِـبَ عَـنكُمُ الـرِّ عـز وجـل ھـذه الآیـة: ﴿إنَِّـ
وَیطَُھِّـرَكُـمْ تطَْھِـیراً﴾ قـالـت: فـأخـذ فـضل الـكساء فـغشاھـم بـھ ثـم أخـرج یـده 
فـألـوى بـھا إلـى الـسماء، ثـم قـال: الـلھم ھـؤلاء أھـل بـیتي وخـاصـتي، فـاذھـب 
عـنھم الـرجـس وطھـرھـم تطھـیراً، الـلھم ھـؤلاء أھـل بـیتي وخـاصـتي فـاذھـب 
عـنھم الـرجـس وطھـرھـم تطھـیراً، قـالـت: فـأدخـلت رأسـي الـبیت فـقلت وأنـا 

معكم یا رسول الله ؟ قال: إنك إلى خیر إنك إلى خیر)([396]). 
همچنین نـقل نـموده اسـت: از عـطاء بـن ابی ربـاح که گـفت: کسی که از ام سـلمه 
شنیده بـود بـرای مـن نـقل نـمود که نبی اکرم(ص) در خـانـه ی ام سـلمه بـود که فـاطـمه  بـا 
ظـرفی که در آن حـریره بـود وارد شـد. رسـول خـدا(ص) بـه او فـرمـود: همسـر و دو فـرزنـدت 
را بــخوان که پیش مــن آیند. علی و حــسن و حسین آمــدنــد و نشســتند و از آن حــریره 
خـوردنـد. رسـول اکرم(ص) بـر سکویی نشسـته بـود و زیر پـای ایشان عـبایی خیبری بـود. ام 
سـلمه می گـوید: مـن در اطـاق خـود نـماز می خـوانـدم که خـدای تـعالی این آیه را نـازل 
ـرَکُـمْ تَطْهِـیرًا». ایشان  هْـلَ الْـبَیْتِ وَیُطَهِّ

َ
جْـسَ أ هُ لِـیُذْهِـبَ عَـنکُمُ الـرِّ ـمَا یُـرِیـدُ الـلَّ فـرمـود: «إِنَّ

بـاقیمانـده ی عـبا را گـرفـت و آنـها را بـه وسیله ی عـبا پـوشـانـد. آنـگاه دسـت هـای خـویش را بـه 
آسـمان بـلند کرد و فـرمـود: «پـروردگـارا! اینان اهـل بیت و یاران خـاصّ مـن هسـتند، از آنـان 
پلیدی را بـبر و پـاکشان گـردان. پـروردگـارا! اینان اهـل بیت و یاران خـاصّ مـن هسـتند، از 
آنـان پلیدی را بـبر و پـاکشان گـردان». مـن سـر خـود را داخـل اطـاق کردم و عـرض کردم: 
ای رسـول خـدا! آیا مـن هـم بـا شـما هسـتم؟ فـرمـود: «تـو بـه خیر هسـتی. تـو بـه خیر 

هستی»([397]). 

عـن مـصعب بـن شـیبة، عـن صـفیة بـنت شـبیة، قـالـت: قـالـت عـائـشة: 
(خـرج الـنبي(ص) غـداة وعـلیھ مـرط مـرحـل مـن شـعر أسـود، فـجاء الـحسن 
بـن عـلي فـادخـلھ، ثـم جـاء الحسـین فـدخـل مـعھ، ثـم جـاءت فـاطـمة فـأدخـلھا، ثـم 
جْـسَ أھَْـلَ الْـبیَْتِ  جـاء عـلي فـادخـلھ، ثـم قـال: ﴿إنَِّـمَا یـُرِیـدُ اللهَُّ لـِیذُْھِـبَ عَـنكُمُ الـرِّ

وَیطَُھِّرَكُمْ تطَْھِیراً﴾ )([398]). 



از مـصعب بـن شیبه از صفیة بـن شیبه که گـفت: عـایشه گـفت: پیامـبر(ص) خـارج شـد 
در حـالی که روی او ردایی از مـوی سیاه بـود. حـسن بـن علی آمـد، او را داخـل نـمود. حسین 
آمـد، او را نیز داخـل نـمود. سـپس فـاطـمه آمـد و او را نیز داخـل نـمود. سـپس علی آمـد و او 
هْـلَ الْـبَیْتِ 

َ
جْـسَ أ هُ لِـیُذْهِـبَ عَـنکُمُ الـرِّ ـمَا یُـرِیـدُ الـلَّ را نیز داخـل نـمود، سـپس گـفت: «إِنَّ

رَکُمْ تَطْهِیرًا»([399]).  وَیُطَهِّ

وروى الـحاكـم عـن إسـماعـیل بـن عـبد الله بـن جـعفر بـن أبـي طـالـب، عـن 
أبـیھ، قـال: (لـما نـظر رسـول الله(ص) إلـى الـرحـمة ھـابـطة قـال: ادعـوا لـي 
ادعـوا لـي، فـقالـت صـفیة: مـن یـا رسـول الله ؟ قـال: أھـل بـیتي عـلیاً وفـاطـمة 
والـحسن والحسـین، فـجیئ بـھم فـألـقى عـلیھم الـنبي(ص) كـساءه ثـم رفـع 
یـدیـھ ثـم قـال: الـلھم ھـؤلاء آلـي فـصل عـلى محـمد وعـلى آل محـمد، وأنـزل الله 
جْـسَ أھَْـلَ الْـبیَْتِ وَیطَُھِّـرَكُـمْ  مَا یـُرِیـدُ اللهَُّ لـِیذُْھِـبَ عَـنكُمُ الـرِّ عـز وجـل: ﴿إنَِّـ

تطَْھِیراً﴾)([400]). 
حـاکم از اسـماعیل بـن عـبدالـله بـن جـعفر بـن ابی طـالـب از پـدرش نـقل نـموده اسـت که 
گـفت: هـنگامی کـه رسـول خـدا(ص) مـشاهـده فـرمـود که رحـمت خـداونـدگـار در حـال فـرود 
آمـدن اسـت، فـرمـود: «بـه سـوی مـن بـخوانـید! بـه سـوی مـن بـخوانید!». صـفیه گـفت: چـه 
کسـي را ای رسـول خـدا؟ فـرمـود: «اهـل بـیت مـن علی، فـاطـمه، حـسن و حسـین را». 
آن گـاه کـه ایـشان آمـدنـد پـیامـبر اکـرم «کـسای» (ردای) خـویـش را بـر آنـها افـکند و سـپس 
دسـتهـایش را بـلند کـرد و فـرمـود: «خـداونـدا! ایـنان آل مـن هسـتند پـس بـرمحـمد و آل 
هُ لِـیُذْهِـبَ  ـمَا یُـرِیـدُ الـلَّ محـمد درود فـرسـت».  خـداونـد مـتعال هـم ایـن آیـه را فـرو فـرسـتاد «إِنَّ

رَکُمْ تَطْهِیرًا»([401]).  هْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّ
َ
جْسَ أ عَنکُمُ الرِّ

وروى الـترمـذي عـن عـطاء، عـن عـمر بـن أبـي سـلمة ربـیب الـنبي(ص)، 
جْـسَ  قـال: (نـزلـت ھـذه الآیـة عـلى الـنبي(ص)﴿إنَِّـمَا یـُرِیـدُ اللهَُّ لـِیذُْھِـبَ عَـنكُمُ الـرِّ
أھَْـلَ الْـبیَْتِ وَیطَُھِّـرَكُـمْ تطَْھِـیراً﴾ فـي بـیت أم سـلمة، فـدعـا الـنبي(ص) فـاطـمة 



وحـسناً وحسـیناً فجـللھم بـكساء وعـلي خـلف ظھـره فجـللھ بـكساء ثـم قـال: 
الـلھم ھـؤلاء أھـل بـیتي فـأذھـب عـنھم الـرجـس وطھـرھـم تطھـیراً. قـالـت أم 
سـلمة: وأنـا مـعھم یـا رسـول الله ؟ قـال: أنـت عـلى مـكانـك وأنـت إلـى خـیر)

 .([402])
تـرمـذی از عـطاء از عـمر بـن ابی سـلمه پسـر خـوانـده ی پیامـبر(ص) نـقل کرده اسـت که 
هُ لِـیُذْهِـبَ عَـنکُمُ  ـمَا یُـرِیـدُ الـلَّ گـفت: این آیه در خـانـه ی ام سـلمه بـر پیامـبر(ص) نـازل شـد: «إِنَّ
ـرَکُـمْ تَطْهِـیرًا». پیامـبر(ص) فـاطـمه، حـسن و حسین را فـراخـوانـد و  هْـلَ الْـبَیْتِ وَیُطَهِّ

َ
جْـسَ أ الـرِّ

ردا را روی آنــها کشید و علی نیز پشــت ســرش بــود که ردا را روی او نیز کشید. ســپس 
فـرمـود: «خـداونـدا! اینها اهـل بیت مـن هسـتند، پـس پلیدی را از آنـها بِـزُدا و پـاکشان 
گـردان». ام سـلمه گـفت: آیا مـن نیز بـا آنـها هسـتم ای رسـول خـدا(ص)؟ فـرمـود: «تـو 

جایگاه خودت را داری و بر خیر می باشی»([403]). 

ولا یـخفى مـا فـي الأحـادیـث وخـصوصـاً الحـدیـث الأخـیر مـن دلالـة حـصر 
آل الـبیت فـي عـلي وفـاطـمة وذریـتھما(ع) بـحیث لـم یـشمل أم سـلمة(ع) 

زوجة الرسول محمد(ع)، ولدینا مزي. 
پـوشیده نیست که این احـادیث و بـه ویژه حـدیث آخـر دلالـت بـر مـحصور بـودن آل البیت 
بـر علی و فـاطـمه و نسـل این دو(ع) دارد، بـه طـوری که حتی امّ سـلمه، همسـر حـضرت 

رسول(ص) را نیز شامل نشده است که البته دلایل بیشتری نیز وجود دارد. 

وأخـیراً أسـأل الله لـك الھـدایـة والإنـابـة إلـى الـصواب. والحـمد 1 رب 
الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآلـھ الأئـمة والمھـدیـین وسـلم تسـلیما 

كثیراً. 
اللجنة العلمیة - أنصار الإمام المھدي (مكن الله لھ في الأرض) 

الشیخ ناظم العقیلي 



در پایان، از خداوند برای شما هدایت و بازگشت به صواب را مسئلت می نمایم. 
و الحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 

سلم تسلیماً کثیراً. 
هیأت علمی - انصار امام مهدی(ع) (خداوند در زمین تمکینش دهد) 
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